
سید خلیل سجاد پور- دیــوان عالی 
کــشــور بــا تایید رای قــصــاص نفس به 
اختلاف نظرهای حقوقی وقضایی در 
یک پرونده پیچیده جنایی پایان داد و 
بدین ترتیب عامل قتل در سایه پیامک 
های شیطانی ،درحالی پای چوبه دار 
قرار گرفت که رای مذکور می تواند در 
کوله بار تجربیات کــارآمــوزان دستگاه 
قضایی و وکلای دادگستری جای گیرد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ماجرای این پرونده جنایی از بیست ونهم 
مرداد سال 1399 هنگامی رخ داد که 
مرد عینکی چاقوی ضامن دار را به دست 
ــردی متاهل  گرفت و به ســوی منزل م
در یکی از روستاهای شهرستان خواف 
حرکت کرد که از مدتی قبل کینه او را به 

دل گرفته بود.
افکار و خیالات متفرق هم نمی توانست 
ذهن آشفته او را از آخرین پیامک های 
تلفن  گوشی  در  که  کند  دور  شیطانی 
همسرش دیده بود! خشم در چهره مرد 
عینکی مــوج می زد و او با یک تصمیم 
وحشتناک و نسنجیده ،دست به گریبان 
بود که ناگهان خود را مقابل منزل»ع« 
ــدر و مـــــادر»ع«در حــیــاط منزل  ــد.پ دی
مشغول خرد کردن علوفه های دام بودند 
که مرد عینکی نام »ع« را بلند صدا زد. 
لحظاتی بعد وقتی او مقابل مرد عینکی 
قرار گرفت ناگهان تیغه سر ضامن دار 
درهوا چرخید و بر سینه »ع« فرود آمد.

درحالی که قطرات خون برخاک های 
زمین می ریخت مــرد عینکی از محل 
گریخت و سوار بر خودرو به سوی پاسگاه 
انتظامی در یکی از روستاهای اطراف 

رفت و خود را تسلیم قانون کرد.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است 
طولی نکشید خانواده»ع« وحشت زده 

و سراسیمه از خانه بیرون آمدند و 
با صحنه دلخراشی روبه رو شدند 
ــورده بود  که لحظاتی قبل رقــم خ
اگــر چه مجروح ایــن حادثه دلهره 
آور بلافاصله به بیمارستان خواف 
ــلاش هــا بــرای  ــا ت انتقال یــافــت ام
نجات وی به نتیجه  نرسید و این 
گونه پرونده ای جنایی شکل گرفت.

ــا توصیه تلفنی  »رضــــا-ک« کــه ب
پدرش به پاسگاه انتظامی رفته بود 
به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت 
و دربــاره این ماجرای تکان دهنده 
به نیروهای انتظامی گفت:حدود 
چهل روز قبل وقتی متوجه مزاحمت 
ــرای  ــای پیامکی و تلفنی »ع«بـ ه
همسرم شــدم موضوع را از طریق 
مراجع قضایی پیگیری کردم وقتی 
آن مــرد مزاحم را شناختم هنگام 
بازگشت از دادســـرا به مغازه پدر 
زنش رفتم و موضوع مزاحمت های 
تلفنی را به او گفتم  و حتی پرسیدم 
اگر کسی بــرای همسر شما ایجاد 

مزاحمت کند چه می کنید؟که پاسخ 
داد سرش را می برم! ولی از مدتی قبل 
ذهنم به هم ریخته بود به گونه ای که به 
»ع«)فردمزاحم( نیز تذکر دادم اما فایده 
ای نداشت تا این که به ناچار به در منزل 

»ع«رفتم و...
بنا بر گزارش روزنامه خراسان، باتشکیل 
پــرونــده جنایی در دادســـرای عمومی 
وانقلاب خواف،روند دادرســی جنایی 
آغاز شد ومتهم به قتل با بیان این که از 
پیامک های شیطانی تصویر )اسکرین 
شات(گرفته ام که درآن ها به همسرم 
شده  انگیزی  وســوســه  پیشنهادهای 
است، به بازپرس پرونده گفت: نشانی 
مــنــزل»ع«را از پسر عمویش گرفتم که 

مغازه دار است اما من اتهام قتل عمدی 
را قبول ندارم!  او برای همسرم به صورت 
حضوری و مجازی ایجاد مزاحمت می 
کرد حتی وقتی روز حادثه به منزل آن ها 
رفتم»ع« ابتدا با دیدن من برگشت ولی 
بعد مرا هل داد که این حرف ها را نزد پدر 

و مادرش بازگو نکنم!
ایــن گــزارش حاکی اســت درحــالــی که 
ــه  ــن بـــاره ادام تحقیقات قضایی در ای
داشت متهم دریکی از جلسات بازپرسی 
گفت:شب تا صبح خود خوری می کردم 
تا این که »ع«با من تماس گرفت و با توهین 
زشت گفت:نزد پدر زنم و پلیس رفتی 
چه ... کردی؟من هم که از این رفتارها 
عصبانی شده بودم با چاقوی ضامن دار 
سوار خــودروی پدرم شدم وبه منزل آن 

ها رفتم.وقتی ضامن دار را به قفسه 
سینه اش زدم،نمی دانــم چاقو را 
کجا انداختم!بعد هم که به پاسگاه 

رفتم و ...
طولی نکشید که باتکمیل تحقیقات 
و بازسازی صحنه جرم در دادسرا 
ایــن پــرونــده به یکی از شعبه های 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد و مورد رسیدگی دقیق 
قرار گرفت. در همین حال همسر 
متهم نیز دربــاره ماجرای پیامک 
هــای شیطانی گفت: مــن در یک 
شرکت خصوصی کار می کردم که 
یک روز »ع« برای انجام امور اداری 
به آن جا آمد و دراثنای همین رفت 
وآمدها به من ابراز علاقه کرد. به او 
گفتم شوهرم اگر موضوع را بفهمد 
روزگارمان را سیاه می کند ولی او 
اصــرار کرد که شوهرت ازکجا می 
خواهد در جریان قرار بگیرد!این 
گونه بود که برایم پیامک ارسال می 
کرد و من همه آن ها را پاک می کردم 
تا این که یک روز مرا سوار خودرو کرد و به 
خارج از شهر برد. آن جا به بهانه خرابی 
خودرو ایستاد و مرا تهدید کرد که پیامک 
ها را به همسرت نشان می دهم! من هم 
که از آبروریزی می ترسیدم با او همراهی 
کردم اما همسرم آخرین پیامک های او 

را دید و...
ــه  ــامـ ــی روزنـ ــاص ــص ــت بـــه گـــــزارش اخ
خراسان،واکاوی این پرونده جنایی در 
حالی در دادگــاه کیفری و با برگزاری 
جلسات متعدد در حضور وکلای مدافع 
بــه پــایــان رسید کــه در نهایت قضات 
دادگــاه با اشــاره به محتویات پرونده و 
استناد  وکلا،چنین  و  متهم  دفاعیات 
کردند که متهم اعتقاد به مهدور الدم 

بودن فرد مزاحم داشته است و دراین 
ــدلال هـــای تخصصی  ــت ــه اس ــه ب ــط راب
علمی و حقوقی  پرداختند و در پایان 
نیز ارتــکــاب ایــن جنایت را شبه عمد 
تشخیص دادند.اما قضات سپید موی 
دیـــوان عــالــی کــشــور پــس از کنکاش 
های دقیق در سطور اوراق این پرونده 
جنایی ،این استدلال ها را نپذیرفتند 
و بر نقص های قانونی و قضایی تاکید 
کردند. این گونه بود که پرونده مذکور 
برای رسیدگی دوبــاره به شعبه ششم 
دادگـــاه کیفری یک خــراســان رضوی 
)شعبه هم عــرض(ارســال شد وتوسط 
قضات با تجربه دیگری زیــر ذره بین 
گرفت.درجلسات  قــرار  موشکافانه 
دادگاه که به ریاست قاضی هادی دنیا 
غلامرضا  قاضی  مستشاری  و  دیــده 
مصطفوی برگزار شد همه ابعاد وزوایای 
این پرونده جنایی در حالی مورد بررسی 
های دقیق قرار گرفت که قضات دادگاه 
در دهلیزهای سایه روشن این پرونده 
های  واستدلال  پرداختند  تحقیق  به 
قضایی دیگری را بر سپیدی برگه های 
محاکمه نقش زدند وسپس با استنادات 
شرعی وقانونی در حالی رای به قصاص 
نفس متهم دادند که ارتکاب قتل عمدی 
برای آنان محرز شده بود.در همین حال 
قضات شعبه 39 دیوان عالی کشور که 
به ریاست قاضی علی رازینی ،تحلیل 
های استدلالی دادگاه کیفری را مو به 
مو بررسی می کردند در نهایت مهر تایید 
بر رای قصاص نفس زدند وبدین ترتیب 
عامل قتل در سایه پیامک های شیطانی 
در حالی پای چوبه دار قرار گرفت که 
باید کــارآمــوزان حقوقی وقضایی این 
استدلال های تحقیقی وتحلیلی را به 

کوله بار تجربیات خود بسپارند.
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در امتداد تاریکی

جدال برای زندگی !
از روزی که از شوهرم طلاق گرفتم و با پسری کوچک تر از خودم ازدواج کردم 
در آرزوی فرزندی بودم تا پایه های زندگی مشترکم را مستحکم ترکنم اما 
همسرم با این موضوع بسیار مخالف است تا جایی که اکنون برای فرزندی 

که قرار است به زودی به دنیا بیاید با او در جدال هستم اما ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن جوان دربیان این که دریک 
تردید عاطفی سختی قرار گرفته ام، دربــاره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری فراجای مشهد گفت: پدرم کارگر ساده ای 
است که به زحمت هزینه ها و مخارج زندگی ما را تامین می کرد. من هم که 
در سال آخر دبیرستان تحصیل می کردم در حالی با جوانی معتاد ازدواج 
کردم که فقط 17سال داشتم. بعد از گذشت 5سال از زندگی مشترک، 
صاحب یک فرزند شدم اما هیچ گاه نتوانستم با رفتارهای خشونت آمیز او 
کنار بیایم به همین دلیل هم از شوهرم طلاق گرفتم و به خانه پدرم بازگشتم. 
با آن که سرپرستی پسرم را به پدرش سپرده بودم اما بازهم می دانستم که 
پدرم توان پرداخت مخارج مرا ندارد به این دلیل دریک شرکت خصوصی 
نگهداری از سالمندان مشغول کار شدم و از طریق مراقبت و پرستاری از 
افراد سالمند، امور زندگی ام را می گذراندم. آرام آرام گذشته را فراموش 
کرده بودم که با »عرفان«آشنا شدم. او مجرد و 5سال از من کوچک تر بود 
ولی آن قدر به من ابراز علاقه کرد که به ناچار ارتباط با او را پذیرفتم. پدر 
»عرفان«در زمینه ساخت وساز ساختمان فعالیت داشت و از اوضاع مالی 
خوبی برخوردار بود. بالاخره من و عرفان 2 سال بعد از این آشنایی با وجود 
مخالفت های خانواده اش ازدواج کردیم اما وقتی او متوجه شدکه من باردار 
شده ام به شدت عصبانی شد و با من شرط کرد اگر می خواهی به این زندگی 
مشترک ادامه بدهم دیگر نباید هیچ وقت به فکر تولد فرزندی باشی. این 
بود که با اصرارهای همسرم مجبور به سقط جنین شدم به طوری که این 
موضوع تاثیر بدی بر روابط عاطفی ما گذاشت چرا که خانواده ام معتقد 
بودند اگر فرزندی به دنیا نیاورم بالاخره روزی »عرفان«مرا طلاق می دهد 
و با دختری کوچک تر از خودش  ازدواج می کند. این بود که دوباره باردار 
شدم اما روزی که »عرفان« این موضوع را شنید مرا تهدید به طلاق کرد. من 
چند روز به شهرستان می رفتم و زمانی که خشم همسرم فروکش می کرد 
دوباره به مشهد بازمی گشتم .بالاخره تا 9 ماه جنینم را حفظ کردم. با این 
همه درحالی که فقط یک هفته به تولد فرزندم باقی مانده است، او اصرار به 
سقط جنین دارد و مدعی است اگر این کار را انجام ندهم مرا طلاق خواهد 
داد. از سوی دیگر پدر و مادرم حاضرند مخارج وسرپرستی فرزندم را بپذیرند 
ولی همسرم مرا از خانه بیرون کرد و اکنون سرگردان وبلاتکلیف به قانون 
پناه آورده ام تا شاید چاره ای برای حفظ زندگی مشترک و زندگی فرزندم 

بیابم اما ای کاش...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با دستور سرهنگ محمد 
فیاضی )رئیس کلانتری شهرک فراجای مشهد(بررسی های قانونی و 
اقدامات مشاوره ای به کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 

سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان

دیوان عالی کشور رای قصاص نفس را تایید کرد 

قتل در سایه پیامک های شیطانی!
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